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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  

 ٢٠٢٢ اگست ١۵

 
 و جـنـايت، خيانت سال يک :طالبان
  ل احتمالیـديـ و تع  تصفيه ھای جناحی راھی به سوی

  

خود فروخته و فاشيست طالبان، ميھن  گروه تفويض قدرت به يک سال از ميلادی،٢٠٢٢ اگستبا فرارسيدن پانزدھم 

فروشی، ستمگری و سلطۀ خونين آن و مبدل ساختن افغانستان به شيوۀ فاشيست ھای ھيتلری به زندان بزرگ زنان و 

 جنايت وارده بر خلق طی اين يک سال پر از انواع ستم، مصيبت و. مردان تحت ستم، بيکار و گرسنۀ آن، گذشت

ستمديدۀ کشور از جانب طالبان و حاميان بيرونی آنھا و اغماض دول و نھاد ھای امپرياليستی ــ ارتجاعی در برابر آن 

افغانستان تحت سيطرۀ تراز فاشيستی طالبان و امارت جناياتش با اوضاع متشنج، خطير، خونين و  جنايات ھولناک؛

ًه و رقابت مستمر و آماج درازدستی نسبتا بی سر و صدای بلاک ھای رقيب مختنق؛ تا امروز در کانون توج

  .امپرياليستی و ارتجاعی غرب و شرق قرار داشته است

سالۀ امپرياليست ھای  ٢٠ حدود يک سال قبل، در آستانۀ تحول موقعيت مستعمراتی افغانستان، پايان اشغالگری مستقيم

ق ستراتيژی نخستين امپرياليسم اشغالگر در قبال افغانستان و تعديل ناگزير و متجاوز امريکا ــ ناتو، ناکامی در تطبي

پيامد ھای آن به شمول فرار مفتضحانۀ نيرو ھای اشغالگر ھمراه با سقوط نظام مستعمراتی ساخته و پرداختۀ آن 

  .اشغالگران در افغانستان، رقم خورد

پرياليستی و سقوط دولت مزدور آنان متشکل از سرباند ھای خلأ ناشی از خروج ناگزير نيرو ھای اشغالگر و قاتل ام

جھادی ــ قومی، تکنوکرات ھای مزدور، مزدوران مدنی و تسليم طلبان بی آزرم؛ دو ھفته قبل از فرار نھائی 

اشغالگران، با جا به جائی رھبران پوشالی گروه مزدور طالبان در ارگ پوشاليان قبلی توسط امپرياليسم امريکا و 

به قدرت رسيدن مجدد گروه مزدور طالبان و . خودخواندۀ آن گروه، پر شد" امارت اسلامی"اء و سپس اعلام شرک

ترور و تازيانۀ بار دوم اين گروه با عين نگرش ھا و رويکرد ھای فوق ارتجاعی، زن " امارت اسلامی"تشکيل 
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يجۀ دسيسه و تفاھم مشترک امپرياليستی ـ ستيزانه، تماميتخواھانه، فاشيستی و شوونيستی و ماھيت مزدوری؛ در نت

ارتجاعی ميان امپرياليست ھای اشغالگر با ستراتيژی ناکام و حاميان بيرونی طالبان مثل دولت مرتجع، آزمند، معاند و 

  .توسعه طلب پاکستان با وساطت و ميزبانی دولت مرتجع قطری، ميسر و اجرائی شد

 شدن دولی رھبران طالبان توسط طيارات امريکائی به ارگ مزدوران، اھم در ادامه به مناسبت نخستين سالگرد آورده

سياست ھا و کارکرد ھای يکسالۀ گروه مزدور و خون آشام طالبانی را در پيوند منطقی آن با سياست ھای دول ارتجاعی 

  :و امپرياليستی بيرونی، به اختصار مرور می کنيم

با کاراکتر ضد ملی و ميھن فروشی  ھماغوشی امپرياليسم و ارتجاع منطقه، دقبل از ھمه، گروه طالبان به مثابۀ مولو .١

 در نقش يک پروژۀ نواستعماری ساخت امپرياليست ھای  خودفروخته با اين خصيصه، اين گروه. اش مشخص می شود

م و ارتجاع منطقه غربی و ارتجاع حاکم دول اسلامی و به مثابۀ ابزار منفعل برنامه ھای استعماری، در خدمت امپرياليس

با اين ويژگی نخستين طی يک سال اخير در تفکر، سياست و عملکرد گروه طالبان؛ اين گروه . قرار داشته و دارد

مزدور بدون تفکيک جناحی در خدمت اھداف پليد بيگانگان مغرض و متجاوز و عليه منافع عليای ملی، وحدت ملی، 

ماھيت ضد ملی طالبان، توجيه گر کليه . فغانستان قرار داشته استتماميت ارضی، استقلال و حاکميت ملی مردم ا

سياست ھای ضد ملی يکسالۀ اين گروه و امارتش در عرصه ھای سياسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی، 

  .بوده است... جنسيتی، قومی و

ھمين . تشخص می يابدگروه به غايت مرتجع و متحجر طالبان از منظر فکری با تماميتخواھی مذھبی اش  .٢

تماميتخواھی مذھبی، منشأ تماميتخواھی در عرصه ھای اجتماعی، فرھنگی، جنسيتی، قومی، سياسی و اقتصادی اين 

اقتدارگرائی گروھی و برتری جوئی سياسی، جنسيتی و قومی طالبان بر زمينۀ تماميتخواھی فکری ــ . گروه می شود

وونيسم مليتی ــ جنسيتی اين گروه و سياست ھا و مواضع ارتجاعی و ضد ريشه ھای انحصارگری، فاشيسم و ش ؛مذھبی

  .اين گروه را می سازد" امارت اسلامی"انسانی يکسالۀ 

نخستين اقدام گروه طالبان در بدو ورودش به کابل و سائر شھر ھا و روستاھا با دستور و برنامۀ اربابان بيرونی  .٣

واير دولتی، بانک ھا و غصب و غارت جايداد ھای دولتی و خصوصی، اش، اشغال نقاط و مراکز حساس کليدی، د

اين . کنترول بنادر و راه ھای مواصلاتی، تعطيل دفاتر و به خانه فرستادن مأموران زن و مرد دولت ساقط شدۀ قبلی بود

تی و در امر به کاھش سريع فعاليت اقتصادی و فرو رفتن زندگی کارگران و کارمندان بخش اداری، فنی و خدما

. مجموع، خانواده ھای بی بضاعت زحمتکشان شھری متکی به معاش ماھوار بخش دولتی ــ خصوصی، در فقر بود

گروه جنايت پيشه، مافيائی و ستمگر طالبان با اين عملکرد ھای خائنانه و ضد انسانی فوق، مزيد بر قطع کمک ھای 

 ساز و عامل فروپاشی ھمه جانبۀ اقتصادی افغانستان شده بيرونی، در جنب امپرياليسم، در يک سال اخير خود زمينه

  .است

عدم بازگشائی مکاتب متوسطه و ليسۀ دخترانه، دشمنی با دختران و زنان و حقوق اجتماعی شان مثل حق تعليم،  .۴

دان تحصيل و کار در بيرون از منزل، فرستادن زنان به خانه، سرکوب خونين زنان معترض و تبديل افغانستان به زن

  .بزرگ زنان و مردان بيکار و گرسنه

علاوه از نگرش و موضع مذھبی ــ اجتماعی خيلی ارتجاعی و مردسالار طالبان در قبال زنان کشور و حقوق اجتماعی 

اين گروه مرتجع ) شوونيسم جنسيتی(آنان به حيث نيمۀ بشريت که از گرايش تماميتخواھانه و برتری جويانۀ جنسيتی 

عطيل مکاتب دخترانه در سال تعليمی روان و فرستادن زنان به چھارديواری خانه، سنگسار و شلاق ناشی می شود، ت

زدن زنان در ملأ عام به اتھام داشتن رابطۀ جنسی خارج از ازدواج، تحميل حجاب اجباری و به شلاق زدن زنان و 
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زنان معترض و غيره، ھمه و ھمه سرکوب خونين اعتراض مدنی زنان در خيابان ھا، حبس و شکنجۀ جسمی و روانی 

يعنی اين نوع اعمال سرکوبگرانه و جنايات فجيع، . از ماھيت مزدوری و کاراکتر ضد ملی طالبان نيز نشأت گرفته است

  .به طور دستوری برای شکستاندن غرور، اراده و روحيۀ مردم افغانستان صورت گرفته است

ر ھای محلی طالبان در فعاليت ھای مافيائی کاشت و تجارت مواد مخدر به ادامۀ گذشته، اشتراک فعال رھبران و کاد .۵

و دريافت سھم بزرگ از آن؛ غصب جايداد ھا و دارائی ھای عامه و به جا مانده از افراد زورمند فراری؛ تاراج برخی 

قيمتی و از معادن به کمک غارتگران داخلی و خارجی به خصوص پاکستانی مثل زغال سنگ، سنگ تالک، سنگ ھای 

با شرکت ھای تاراجگر ... عقد قرارداد ھای زيانبار و ميھن فروشانه در بخش ھای معادن مس، آھن و نفت و گاز و

خارجی از جمله چينی؛ کنترول و جمع آوری عايدات گمرکی بنادر و ميادين ھوائی، وضع ماليه بر وسايط ترانسپورتی 

وسط و بزرگ؛ جمع آوری پول کرايه از جايداد ھای تجارتی بی کالا و مسافر، جايداد ھا و کسب و کار کوچک، مت

صاحب مثل بلند منزل ھای تجارتی ــ مسکونی و پلازا ھا، غصب قصر ھا و خانه ھای قيمتی در کابل و ولايات به 

  .اضافۀ پول ھای دريافتی از منابع متمايل به القاعده و کمک ھای دولتی و سازمان ھای جھانی

 سال اخير مردم بيکار و خانه نشين افغانستان در بحر فقر و گرسنگی غوطه ور بوده و با ده ھا نوع در حالی که در يک

مصيبت و مشقت اجتماعی ــ اقتصادی و سوانح طبيعی مثل زلزله، سيلاب و عواقب مرگبار و مخرب آن رو به رويند، 

مردم، ھمۀ پول ھای مجاری فوق الذکر را طی گروه سفاک و جنايتکار طالبان بی توجه به عمق و پھنای مصائب و آلام 

جنايتکارانه در خدمت حرکت ماشين سرکوب و کشتار طالبانی به کار انداخته و خون  يک سال خيلی خائنانه و

  .معترضان و ھموطنان بی گناه ما را در جميع اکناف کشور جاری ساخته است

و با برنامه و نگرش " کمپرادوری"و " فئودالی"پايۀ طبقاتی آن، با " امارت اسلامی"گروه به غايت مرتجع طالبان و  .۶

تماميتخواھانه در قبال غيرطالبان، دگرانديشان، زنان، روشنفکران اعم از ليبرال، دموکرات و مترقی و در مجموع با 

حول، انکار واقعيت وجودی فکری، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعۀ امروز افغانستان؛ ھر گونه مفاھيم آزادی، ت

دموکراسی، دگرگونی، ترقی، برابری، رويش و بالندگی را برنمی تابد و با عاملان و حاملان اين ارزش ھا و انديشه ھا 

فعان آزادی ھای مدنی و اجتماعی مثل آزادی انديشه و بيان، تحصيل و رسانه ھا و آزادی ملی با خون و خشونت و مدا

  .ددمنشانه و شيوه ھای سرکوبگرانه برخورد کرده است

گروه و امارت اسلامی طالبان، متأثر از نگرش شوونيستی اش، در سياست و عملکرد يکساله اش، به عمد رنگين  .٧

اين تک صدائی در تفکر، . اری در جامعۀ چند قومی افغانستان را ناديده گرفته و تک صدائی پيشه کرده استکمان ساخت

موضع اجتماعی، سياست رسمی و عملی و کارکرد يک سالۀ گروه انحصارگر، مستبد، ستمگر و ضد دموکراتيک 

 انحصار قدرت، نفی و انکار عملی طبقات و طالبان، ملھم از ديدگاه برتری جويانه و سياست انحصارگرانۀ اين گروه؛ به

اقشار زحمتکش و سلب حقوق دموکراتيک زحمتکشان، شھروندان و نھاد ھای اجتماعی، سرکوب فرياد اعتراض و 

صدای مخالف، تقويت ارتجاع سياسی و فرھنگی و استبداد قرون وسطائی تا سرحد فاشيسم تمام عيار، انجاميده و ارتقاء 

  .يافته است

ه و امارت مزدور و مرتجع طالبان در عين دشمنی آشکار با مردم افغانستان و ارزش ھای حياتی ملی، گرو .٨

اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی و تاريخی آنان؛ طی يک سال اخير در ادامۀ گذشته، يک وابستگی ذاتی و درھم تنيدگی 

فگن مرتجع اسلاميست افراطی و در مقاطعی سرشتی و تاريخی با امپرياليسم، ارتجاع حاکم منطقه و گروه ھای دھشت ا

اين ھمسرشتی طالبان با دسته ھای . ابزار دست امپرياليسم و دول ارتجاعی و توسعه طلب ھمجوار و منطقه، داشته است
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افراطی و خونريز اسلاميست، به گواھی حادثۀ نھم اسد در قلب کابل محزون، تا سرحد ميزبانی رھبران و آدمکشان 

  .ستی القاعده و فعالان شرير گروه ھای مرتبط بدان ارتقاء يافته استسازمان تروري

با سرکوب عامدانۀ خونين معترضان و مخالفان، ربودن افراد معترض يا  گروه فاشيستی و بيگانه پرست طالبان .٩

، ارتکاب مخالف، زندانی ساختن، شکنجه و کشتار و برپائی محاکم صحرائی؛ به نقض سيستماتيک و ھدفمند حقوق بشر

.  عليه بشريت و مصاديقی از نسل کشی بر پايۀ تعلقات قومی و انگيزۀ سياسی، پرداخته است ھای جنگی، جنايت جنايت 

ايجاد فضای اختناق در گسترۀ جامعه و در محدودۀ مراکز علمی ــ تحصيلی کشور، به فرار کادر ھای علمی ــ  ھمچنان،

ن اجباری و ناخواستۀ جوانان، خانواده ھا و نيروی کار صف زحمتکشان بر فرھنگی از کشور و راه افتادن موج کوچيد

گسترۀ . زمينۀ تعطيل نيروی کار، بيکاری و فقر گستردۀ يکساله در کشور انجاميده است که تا کنون بی وقفه ادامه دارد

، به رغم فخرفروشی ناامنی در شھر ھا و روستا ھا به شمول کابل و شھر ھای بزرگ در کشور گرسنگان و بينوايان

اوليۀ گروه رياکار طالبان مبنی بر آوردن امنيت به کشور، پس از ھر روز گسترش يافته و ادعای توأم با تبختر نخستين 

  .طالبان را باطل ساخته است

گروه نامتحد طالبان بر زمينه ھای فکری، سياسی، . حدت يابی تضاد ھای درونی و انکشافات اخير بر پايۀ آن .١٠

صادی، قبيله ئی، علايق و تعلقات بيرونی سياسی ــ استخباراتی، وابستگی و مزدوری ھمزمان مضاعف به چندين اقت

مرکز اطلاعاتی، شيفتگی رھبران آن به قدرت، اشتياق وافر به دسترسی به سرمايه ھای ھنگفت و بادآوردۀ مافيائی و 

گماشته شدن ملا ھای .  کوچک و محلی تقسيم شده استغصب ثروت در جامعه؛ به دو جناح عمده و چندين گروه و حلقۀ

آن به قدرت و چسبيدن اين کم سوادان به ميز و " امارت"کم سواد طالبی در نقش رھبران اين گروه و و شيفتگی سران 

  .مقام و جاه و مکان؛ تضاد ھای جناحی و ميان گروھی طالبان را بر زمينه ھای فوق حدت بخشيده است

رھبر مصری تبار سازمان تروريستی افراطی القاعدۀ ساخت خود امپرياليسم امريکا، توسط " اھریايمن الظو"ترور 

جولای سال روان در کابل،  ٢٩ /طيارۀ بی پيلوت امريکائی بر زمينۀ تحرکات کشفی ــ استخباراتی، به تاريخ نھم اسد

اين ترور دولتی رھبر القاعده پيامد . ساختتبارز آشکار و اوج اين حدت گيری جناحی گروه ارتجاعی طالبان را ھويدا 

ھا و زوايای متعددی دارد که کليه عرصه ھای حکومت داری و اشکال روابط بيرونی و درونی طالبان را متأثر می 

تضعيف درونی ارتجاع حاکم، تشديد بحران اقتصادی ــ سياسی طالبان، قفل خوردن درب شناسائی لااقل در کوتاه : سازد

احتمالی ساختاری، تعديل قسمی سياست ھا، ديدگاه ھا و مواضع تاکنونی، روابط با قدرت ھای امپرياليستی مدت، تعديل 

غرب و شرق، تشديد احتمالی رقابت امپرياليستی بر سر افغانستان و منطقه، روابط با دولتمردان و نظاميان پاکستان، 

  ...و موارد متعدد ديگر" دولت فراگير"بازتعريف مفھوم 

  : امريکائی رھبر القاعده در کابل از ھوا با راکت، حاوی اين نکات انتباھی زيرين استترور

بر طبق اقتضای منافعش، عمل و دوستی و  امپرياليسم پايبند ھيچ گونه مقررات ثابتی نبوده و در ھر مقطعی  ــ:الف

  .دشمنی می کند؛ حاکميت ملی کشور ھا برای امپرياليسم بی معنی است

ين ترور و فروش اطلاعات مربوط به محل اسکان رھبر القاعده و ھمکاری دولت بحران زدۀ پاکستان در نفس ا ــ:ب

ميليارد روپيه، در عين حال نشان داد که در سياست ھای ارتجاعی، نيرو ھای مزدور ھميشه قربانی  ٣۴ ازای دريافت

  منافع و مصلحت ھای اربابان خويش می شوند؛

طالبان در برابر اربابان امريکائی و پاکستانی خود ھيچ ارزشی نداشته و به مثابۀ يک نيروی گروه پوشالی مزدور  ــ:ج

فوق ارتجاعی و پوشالی فاقد حمايت مردمی؛ نه اراده و نه توان دفاع از حاکميت ملی، تماميت ارضی و صيانت حريم 

  .زمينی و ھوائی کشور را دارد
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انت، فاشيسم، کشتار، ستم، استثمار و تبعيض گروه و امارت خيانت و ھر چند طومار وطن فروشی، جنايت، شقاوت، خي

جنايت پيشۀ طالبان و حاميان بيرونی اش از ايجاد تا امروز و به خصوص طی اين يک سال اخير حکومتداری اش بسی 

  .طويل است، ولی در اين مختصر، به ذکر موارد عمدۀ فوق بسنده می کنيم

 فاشيست و تماميتخواه طالبان، بر ماھيت غليظ مزدوری و ماھيت ارتجاعی اين يک سال عملکرد حکومتداری گروه

گروه و دشمنی آشکار آن با توده ھای تحت ستم، استثمار و تبعيض زحمتکشان کشور شامل زنان و مردان؛ شوونيسم 

ام و کتله ھای قومی ــ جنسيتی و ضديت اين گروه مزدور و برتری طلب با استقلال، حاکميت ملی و وحدت ملی اقو

  .انسانی افغانستان، صحه گذاشت

اما به رغم تداوم يکسالۀ اين روش ھا، مواضع و سياست ھای ھدفمند ضد ملی، ضد مردمی و ضد انسانی اين گروه و 

حاميان بيرونی اش و خشم و انزجار گستردۀ مردم ستمديدۀ کشور در برابر طالبان و اربابان بيرونی شان، و به رغم 

با امپرياليسم امريکا و متأثر شدن چنين روابط اين گروه " امارت طالبان"وخيم شدن اخير روابط گروه و متشنج و 

و محتمل است،  خودفروخته و جنايتکار با سائر قدرت ھای ارتجاعی ــ استعماری بيرونی؛ آنچه در کوتاه مدت متصور 

لت ھای امپرياليستی ــ ارتجاعی منطقه و جھان و به رھبری گروه طالبان توسط دو" دولت فراگير"بازتعريف مفھوم 

و اجماع روی آن و بر پايۀ آن، تعديل ساختاری احتمالی خود گروه طالبان و حکومت موقت آن و سياست " ملل متحد"

به " مسکو"و " بروکسل"در صورت تشديد و حاد شدن رقابت امپرياليستی ميان دو محور . ھا و مواضع رسمی آن است

ا بر سر مسائلی در پيرامون افغانستان و يا خود کشور ما، براندازی احتمالی گروه طالبان از قدرت پوشالی، طور کلی ي

  .در چشم انداز به نظر می رسد

طالبان و بالاثر، " امارت اسلامی"ساقط ساختن گروه طالبان و دستگاه دولتی سرکوب، شلاق و شکنجۀ آن به نام 

ياليسم در افغانستان، به طور اساسی و ريشه ئی، کار توده ھای ميليونی آگاه و منسجم برچيدن بساط سيطره و نفوذ امپر

زحمتکشان کشور تحت رھبری پيشاھنگ انقلابی آن است که با دريغ، چنين بديلی ھمين اکنون و شايد در کوتاه مدت، 

 ضد امپرياليستی از طريق تقويت، ايجاد چنين بديل مؤثر ضد ارتجاعی ــ .در ميانۀ ميدان حضور فعال و کارساز ندارد

بازسازی و توحيد اصولی ظرفيت ھای بالقوۀ موجود و بر مبنای شالوده ھای مشترک مبارزاتی و بسيج زنان و مردان 

  .تحت ستم کشور، نياز زمان است

  !مظھر تمام پليدی ھا و جنايات ارتجاع و امپرياليسم است فاشيست طالبان

  !نی حضور امپرياليسم و ارتجاع در کشورارتجاع طالبی، يع سلطۀ خونين

 !و متحد افغانستان است تعيين مقدرات خلق و کشور، رسالت خلق آگاه

    مرگ بر ارتجاع و امپرياليسم

 !يا مرگ يا آزادی

 )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 
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